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ي جنسيتي در عرصه ادبيات يكي از مهمترين هاچگونگي بازنمايي كليشه 

ميان داستانها با انعكاس هنجارها  . در ايناستمباحث تحليل انتقادي متون ادبي 
. كنندمي ي جنسيتي ايفاهاي جامعه نقش بسزايي در بازتوليد گفتمانهاو ارزش

نقد متون ادبي از چنين منظري به روشن نمودن نقش زبان در تحكيم روابط سلطه 
كند. پژوهش حاضر با نگاهي انتقادي و مي و قدرت در سطح جامعه كمك شاياني

تش خاموش اثر سيمين دانشور و نيز آداستان از مجموعه  هشتتواي با تحليل مح
داستان از مجموعه آثار جلال آل احمد، گفتمان جنسيتي را در فضاي  هشت

ي اين تحقيق بار ديگر فضاي مرد سالارانه هاكند. يافتهمي ادبيات داستاني بررسي
  .جامعه ايران را به رخ مي كشد
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  مقدمه

از آن به سخن كاوي، تحليل كلام و تحليل گفتار نيز ياد  گاه كه "تحليل گفتمان"

در زبانشناسي  ، استاد چامسكي،توسط زليگ هريس م.١٩٥٢شود، نخستين بار در سال مي

اك ژبا تلاش متفكراني چون ميشل فوكو، وم اين مفهديري نپاييد كه  . وليمطرح گرديد

دريدا و نورمن فركلاف به حيطه مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي وارد شد و جوهره 

با مسائلي نظير قدرت،  اين مفهوم . از آن پس)٢٤:١٣٩٠ (آقاجاني، انتقادي به خود گرفت

يكي از مفاهيم كليدي  مثابهادپرستي در هم آميخته و به ژسلطه، نابرابري، تبعيض جنسي و ن

و نيز نقش زبان  در توليد، حفظ، و تغيير روابط اجتماعي قدرت  براي تبيين و پركاربرد  

 ،در راستاي سلطه گروهي بر گروه ديگر زباننسبت به استفاده ابزاري از آگاهي بخشي 

  .مورد استفاده قرار گرفت

هان قدرت و يا معارضه با قدرت ي پنهاجريان به مثابه آيينه بازنماييعرصه ادبيات نيز 

نگاه تيزبينانه تحليل گران انتقادي زبان دور نمانده است.  در قالب زبان و گفتار ازغالب 

ي زباني هامتفكراني چون ليكاف را بر آن داشته تا با طرح نظريه سلطه، تفاوت ،اين نگاه

و  (نيكوبخت نندي اجتماعي بداهانابرابري در موقعيت و نقش عاملزنان و مردان را 

در عرصه ادبيات  هژبويي جنسيتي ها. آنچه به بازتوليد اين نابرابري)١٣٤: ١٣٩١ ديگران،

.  اين در حالي است كه استي جنسيتي نهفته در متون ادبي هازند وجود كليشهمي دامن

را به خود  طيف وسيعي از خوانندگان خاطر اينكه به  ،به خصوص داستانها ،آثار ادبي

  .اندداشته انديشه و كنش افراد ذيري در جهت دهي بهاپتاثير انكارن كنندمي جلب

سازد كه تحليل متون ادبي در ايران مي ي انجام شده روشنهانگاهي گذرا به پژوهش

بيشتر به بررسي ويژگيهاي ظاهري متون  هابسيار گسترش يافته است، اما اين پژوهش

تا با استفاده از چارچوب نظري تحليل گفتمان  . پژوهش حاضر در نظر دارداندپرداخته

 خاموش اثر آتشداستان كوتاه از مجموعه  هشتانتقادي، ويژگيهاي غالب گفتمان را در 

  داستان كوتاه از آثار جلال آل احمد مورد بررسي قرار دهد.  هشتو  دانشورسيمين 
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  از: اندسئوالاتي كه در تحقيق حاضر به آنها پرداخته شده عبارت

هاي منتخب جلال آل احمد و سيمين دانشور ي جنسيتي در داستانهاكليشه )١

 ؟اندچگونه

 هاي جنسيتي چيست؟ديدگاه جلال آل احمد و سيمين دانشور در مورد كليشه )٢

 يابد؟مي ديدگاه جنسيتي نويسندگان چه نمود زباني )٣

 
  مباني نظري تحقيق الف) 

  تحليل گفتمان انتقادي) ١-الف

 "در بازتوليد مناسبات سلطه اجتماعي از طريق كنترل معنا قرار داردوظيفه گفتمان، "

هاي كلامي ابزاري در خدمت ايجاد نابرابري، به عبارت ديگر، كنش.  )٨٢: ١٣٨٣(فاضلي، 

محققان زدايي هستند. شايد به اين دليل است كه بسياري از دهي يا مشروعيتمشروعيت

كشف روابط پيچيده سلطه، قدرت، كنترل و تجلي  زبان در حيطه تحليل گفتمان به بررسي و

ي زباني در شكل دهي به هااز اهميت بازي "آن در گفتمان روي آورده و در حقيقت 

آن ظرفيت جهان  به كمك كه ساختارهاي قدرت ايجهان پيرامون آگاه هستند، شيوه

رهگذر آن به  كه واقعيت و عقل سليم از ايگيرند، شيوهها را به خدمت ميآفريني واژه

گرچه رويكردهاي مختلفي  .)٢٣:١٣٨٧(مك كافري،  "شوندمي ها ملبسجامه ايدئولوژي

در حيطه تحليل انتقادي گفتمان وجود دارد، اما همگي در اين نكته اشتراك نظر دارند كه 

بايد از سطح توصيف گفتمان فراتر رفت تا بتوان به تبيين دست يافت و نشان داد كه 

شوند، و به كشف هاي اجتماعي در قالب زبان متبلور و بازتوليد ميبريچگونه نابرا

  د. نكنايدئولوژيها و زواياي پنهان قدرت در لابلاي متون كمك مي

. استنورمن فركلاف از جمله نظريه پردازان برجسته در عرصه تحليل گفتمان انتقادي 

خاص و جهت  ايبه شيوه هااز نظر وي زبان ابزاري در خدمت شكل دهي به ذهنيت سوژه

است. در اين راستا تحليل گفتمان انتقادي به بررسي افزايش آگاهي در مورد روابط  دار

استثماري، فرآيندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابط بين زبان و قدرت، سلطه  - اجتماعي

 ركلاف پردازد. تحليل گفتمان در الگوي پيشنهادي نورمن فمي و قدرت، نابرابري در گفتمان

  شود:مي در سه سطح انجام
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ي زباني گفتمان، ها) گفتمان به مثابه متن (سطح توصيف): در اين سطح مقوله١- ١-الف

شود. توصيف لازمه و پيش درآمد تفسير و تبيين مي جدا از بافت و زمينه گفتمان تحليل

  است.

ان روندهاي ) گفتمان به مثابه تعامل ( سطح تفسير): در اين سطح روابط مي٢- ١-الف

  شود.مي توليد گفتمان و درك آن بررسي و رابطه گفتمان با ساختارهاي اجتماعي مشخص

) گفتمان به مثابه زمينه ( سطح تبيين): در اين سطح گفتمان به عنوان جزئي ٣- ١-الف

 گردد.مي از روند مبارزه اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت بررسي

 امكان پذير هانظام سلطه از فراسوي ايدئولوژيمشروعيت بخشي به   كلافربه عقيده ف

،  Van Dijk(يك گروه  اعضاي نظام باورهاي مشترك بينا گردد. در حقيقت ايدئولوژي يمي

بي خبر نگه داشتن افراد از گرفتار شدن در ميان تارهاي  شود برايمي پوششي) ٢٠٠١

قابل  يبه صورت يعي سازيو باورها طي فرايند طبايدئولوژيك  مسايلو  ،ظريف نظام سلطه

بسياري از كردارهاي اجتماعي  شوند و بدين ترتيب مي قبول براي هر عقل سليم ارائه

كشاكش اين بازي قدرت، رويكرد  در دند.گرمي مانند زبان و گفتمان دستخوش تغييراتي

قيده كشد و اينچنين است كه به عمي ي غالب را به چالشهاشالوده گفتمان ،انتقادي به زبان

 كاملا منقاد قدرت نيستند و هاكند، اما گفتمانمي را قدرت توليد هاهمه گفتمان"فوكو 

(مشيرزاده،  "يك راهبرد مخالف استفاده كردشروع توان از آنها به عنوان نقطه مقاومت و مي

منتقدان فمنيست با الهام گرفتن از چنين نگرشي پا به عرصه مبارزه گذاشته و  . )٥٩: ١٣٨١

، قدرتي سلطه و قدرت در سطح جامعه  دارندنقش زبان در تحكيم روابط  تبييني در سع

   يابد.مي مردان تجلي تفوقسلطه و  فشاركه در قالب انقياد و سركوب زنان در زير 

به گرچه در تمامي جوامع انساني، جنسيت يكي از عوامل تمايز بين زنان و مردان 

بر فرصت برابر نيز روابط بين زنان و مردان و بر  ي جنسيتيها، اما تفاوترودمي شمار

گذارد. افراد از طريق فرايند جامعه پذيري مي براي دست يابي به منابع و قدرت تاثير

ها و گردند و سپس به بازتوليد و بازنمايي ارزشها، نگرشمي داراي هويت جنسي خاص

در اين ميان، نقش زبان به مايد. نمي پردازند كه محيط اجتماعي به آنها القامي رفتارهايي

مثابه منبع توليد انديشه پررنگ تر گرديده و نقش بسزايي در شكل دهي و باز توليد 
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در اين خصوص بررسي اجمالي نظريات كند. مي ي مرد سالارانه بازيهاايدئولوژي

   .و بازنمايي راهگشا به نظر مي رسدهاي جنسيتي وارهسازي، طرحكليشه

  

  سازييه كليشهنظر) ٢-الف

كه  اشنآساده و فرمول وار و دير  يشكل يك موضوع بهارائه  عبارت است از كليشه

گي ژيا تفكرات قالبي داراي دو وي هاكليشه. )٢١:١٣٨٥(پاينده، تفكر نباشد  نيازمندفهم آن 

دهند و معمولا مفاهيم محدود مي مقاومت نشان ،بسيار مهم هستند:  در مقابل هر گونه تغيير

. از اين رو، كليشه كردن )٣٤:١٣٩٠زاده و ممبني،(حسين و تحقير آميزي را در بر دارند

اشاره دارد  "هاتفاوت"ها به فرايند تقليل دادن، ذاتي كردن، آشنا كردن و تثبيت شخصيت

را  "آنها" و "ما"و نيز  "نا بهنجار"و  "بهنجار"كه از طريق كاركرد قدرت، مرزهاي ميان 

باورها و   عبارتند از ي جنسيتيهادر اين ميان، كليشه كند.مي مايزاز يكديگر مت

. به عقيده بسياري از دهندمي را نشانمردانگي و زنانگي ويژگيهاي خاص يي كه هانگرش

جامعه شناسان، ادراكات، تفكرات و رفتارهاي زنان و مردان در سطح جامعه تا حد زيادي 

از طريق يادگيري اجتماعي و فرهنگي  يي كههايشهكل ،استي جنسيتي هاتحت تاثير كليشه

. بسياري از محققان شودمي ، نهادينهي جمعيهايي مانند خانواده، مدرسه و رسانههانهاددر 

ي هاي سنتي خصوصا در رسانههاو كليشه هابر اين باورند كه بازنمايي زنان در قالب نقش

تجسم يك  آن را تواننمي كه كندمي ايهاراز زنان  و غير واقعي تصوير منحرف شده ،جمعي

  .)٢٠:١٣٨٠(حجازي،  به شمار آوردزن كامل و واقعي در جامعه 

مشاغل  ويژگيها، خصوصيات فيزيكي، ؛عنصر مهم چهاري جنسيتي معمولا از هاكليشه

ي رايج، هاشوند. بر اساس بسياري از كليشهمي وصفات متمايز كننده زنان و مردان تشكيل

، در گردندمي معرفي منفعللا تسليم، وابسته، داراي اعتقادات مذهبي قوي و زنان معمو

 حاليكه خصوصياتي نظير شجاعت، اعتماد به نفس، اجتماعي بودن به مردان نسبت داده

و نشان  ندمعمولا مثبت ،.  روشن است كه خصوصيات منسوب به مردان)٢٥همان:( شوندمي

گيهاي ذكر شده به جايگاهي ژدر حاليكه زنان با وياز قدرت فردي و اجتماعي آنها دارد، 

  .اندپايين تر از آنچه هستند تنزل يافته
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ي هاي مردانه نهفته در تار و پود كليشههاويژگي )٢٠٠٤( و آنگر به عقيده كرافورد

هاي ابزاري نظير فعال، خشن، سلطه گر و اغلب در قالب خصوصيات و ويژگي ،جنسيتي

كشد، در مي كه توانايي مردان را در اداره يا تغيير جهان به رخشايسته ترسيم گرديده 

حاليكه زنان افرادي دلسوز، با محبت، حامي و خانواده دوست كه همواره در پي ايجاد 

 ز،استون(به نقل از  ه عقيده هالگردند. بمي باشند معرفيمي ميزآروابط گرم و محبت 

فضاي  هب ،ي جنسيتي حاكمهااز طريق كليشهجنسيتي را كه  ي نابرابرهاريشه نقش) ١٣٧٩

توان در بحث قدرت جستجو نمود، قدرتي كه به طور يك طرفه مي گردندمي جامعه القا

 "ه ژده از واا) با استف١٩٨١بم ( شود.مي ناميده "قدرت غالب"كند و مي اعمال فشار

آن دسته از به مفهوم سازي فرآيند نقش پذيري جنسيتي، يعني كسب  "طرحواره جنسيت

 كه فرهنگ يك جامعه براي زنان و مردان مناسب تشخيص پرداختو رفتارهايي  هاگيژوي

رشد بود و معتقد  ستدانمي دهد. او نقش پذيري جنسيتي را زاييده طرحواره جنسيتيمي

 ابعاد مختلفي به خود ،ي جنسيتي متفاوتهابا انواع نقش هويت جنسي در زنان و مردان

. بر اساس نظريه بم، تشكيل و تقويت )١١٣٠:١٩٨٢ل ورسون، ها ين و(مارت دگيرمي

در رابطه با مردانگي و زنانگي زاييده  هاي جنسيتي يا همان باورها و نگرشهاكليشه

  ي جنسيتي است.هاكاربرد طرح واره

  

  نظريه بازنمايي) ٤-الف
لب فرآيند در حقيقت در قا .ستهاحوادث و واقعيت ارايه راه و روش "بازنمايي"

به طور نابرابر تقسيم شده و در اين ميان كليشه سازي به عنوان  هابازنمايي، قدرت و نقش

(مهديزاده، دهد مي گي تقليلژبازنمايي افراد را تا حد چند نقش يا وي تسابزار سيا

١٢:١٣٨٧(.  

، كتاب، مجله(ي جمعي هابازنمايي زنان و مردان از طريق ابزارهاي مختلف نظير رسانه

 اي، به گونهاستالقا شده  ايي كليشههاكاملا منطبق بر نقش  )راديو، تلويزيون و اينترنت

 ايكه مردان به شكل انسانهاي مسلط، فعال، مهاجم و مقتدر ترسيم شده و زنان با چهره

نقش  هااين رسانه بدين ترتيب شوند.مي منفعل، تابع، تسليم و كم اهميت به تصوير كشيده
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فر، معينيبه نقل از  ١٩٩٧،(گافمن گيرندمي ي جنسيتي را به عهدههاكليشه بازنمايي
١١:١٣٨٨(.  

  

  ادبيات حوزهزنان در ) ٥-الف

يكي از مباحث انتقادي در حوزه تحليل گفتمان بحث چگونگي بازنمايي زنان درحيطه 

آيد يبه دنيا نم ، زنزن"در مورد زن كه ) ١٩٩٠(. جمله معروف سيمون دوبواراستادبيات 

ي جريان مساوات طلبي در فضاي جامعه مرد هانشاني از جرقه "شودمي بلكه به زن تبديل

طبق نظريات مختلف در حيطه نقد ادبي، گروهي بر اين باورند كه اثر ادبي از است. سالار 

. در مقابل اين نيستالگو برداري از جهان خارج  ربمبتني جهان خارج مستقل بوده و 

گر بر رابطه تنگاتنگ اثر ادبي و دنياي بيرون تاكيد كرده و معتقدند دنياي دسته، گروهي دي

رد، هر اثر ادبي خُ"نيستي، ييابد. بر طبق نظريه ادبي فممي بيروني در قالب اثر ادبي انعكاس

 رود بلكهمي و قوانين جهان واقعي به شمار هاجهاني است كه نه فقط بازنمود روابط، ارزش

 "دخود در تقويت يا تضعيف ارزشها و نظام حاكم بر جهان سهيم باش تواند به نوبهمي

ي فمنيستي به نحوه ترسيم چهره زنان در ادبيات هااز اين رو جريان .)٢٢١:١٣٨٩(حسيني، 

بر به دست اوردن يك نوع آزادي  "و نابرابري قدرت معترض بوده و تمامي تلاش آنها 

رايه يك تصوير درست تر از زنان در ولوژيك براي حضور در فضاي عمومي و ائايد

، ، منتظر قائم، سركاراتيراودرادبه نقل از  ، ٢٠٠٥(پيمچر و ولهان،  "دگردمي معطوف هارسانه

٤:١٣٨٧(.   

دهد مي نيست نشانينگاهي اجمالي به نتايج تحليل متون ادبي از زاويه نگاه منتقدان فم

بلاي متون ادبي ريشه دوانده است. در لا به ظرافت "ي جنسيتيهاجانبداري"كه چگونه 

اثر عباس خليلي با  روزگار سياهنوشته مشفق كاظمي و يا  تهران مخوفزنان در رمان 

بدكاره، هوسران، و فاحشه تحقير و سركوب شده و به حاشيه رانده  همچون صفات منفي

زنان يا با  بوف كوردر رمان . )١٣٨١نقل  از مشيرزاده، به   ١٣٨٠(علي پور گسكري،  اندشده

 شوند و يا در نقش زناني كه با دنياي لاهوتي ارتباط دارند ظاهرمي لكاته ترسيم ايچهره

است كه در آن  ايدنياي بسته در ادبيات پس از مشروطه در ايران، دنياي زنان"شوند.  مي

ن كه همان ز اندنقش زنان در دو قطب فرشتگي و لكاتگي جريان دارد. يعني زنان يا فرشته
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كه با اندك انحرافي از زندگي سنتي به دامن  اندسنتي و فداكار و در خدمت مردند، يا لكاته

ثار آدر  .)٤٠همان:( "دغلتاننمي غلتند و مردان را نيز با خود درمي فساد و تباهي در

داستان نويسان نسل دوم همچون گلشيري و دولت آبادي تصوير زنان از يكنواختي خارج 

گردد، گرچه ترسيم مي ارائه "زن مدرن"و  "همسر -مادر"ير زن سنتي شده و دو تصو

دولت آبادي  كليدر. رمان استسيماي زنان با صفاتي منفي و تحقيرآميز همچنان پيشتاز 

  . استاين ادعا  راستين گواه

تا با انجام مطالعات مختلف مقوله  انددر همين راستا پژوهشگران متعددي تلاش كرده

ي جنسيتي را از طريق متون ادبي مورد واكاوي دقيق تر قرار دهند. در هاشهبازنمايي كلي

ي عامه پسند هاتصوير زن در رمان "مطالعه انجام گرفته توسط ميرفخرايي تحت عنوان 

زنان علي رغم داشتن نقش محوري در جريان داستان گفتماني مردسالارانه را در  "ايراني

. در پژوهشي ديگر تحت عنوان )١٣٣:١٣٨٢(ميرفخرايي، كشند مي چارچوبي زنانه به تصوير

) با تحليل سه ١٣٨٩پرستش و ساساني خواه ( "بازنمايي جنسيت در گفتمان رمان "

دو تصوير منفعل و يا در حال دست يابي به خودآگاهي از  ٧٠داستان در طي دهه 

) در ٣٩:١٣٩٤ي (كنند. رضوانيان و كياني بارفروشمي ي زن اين داستانها ارايههاشخصيت

به  "هشتاد دهة زن نويسان داستان آثار در زن هويت بازنمايي"تحت عنوان  ايمقاله

ي مورد هامطالعه هفت رمان از نويسندگان زن ايراني پرداخته و پس از تحليل محتوا، رمان

ثبيت نان به سه دسته زنان داراي هويت تبررسي را از نظر زاويه نگاه به مقوله هويت ز

كنند. حسيني و مي در حال دست يابي به هويت و فاقد هويت مستقل تقسيم بندي شده،

 ادبيات مطالعه: رسانه در جنسيتي يهاكليشه بازنمايي"تحت عنوان  ايدشتي نيز در مقاله

ي جنسيتي اكتفا هابا تحليل تمامي آثار آل احمد  به بررسي كمي كليشه "احمد آل داستاني

ي زنانه غالبا پررنگ تر و سهم بيشتري را به خود هاكه كليشهدهند مي نموده و نشان

  .  )٢٧:١٣٩١(حسيني و دشتي، انداختصاص داده

ي جنسيتي در آثار دو تن از نويسندگان هادر پژوهش حاضر تلاش شده است تا كليشه

چيره دست ايران مورد ارزيابي قرار گيرد. آنچه پژوهش حاضر را از ساير پژوهشهاي 

سازد فراتر رفتن از سطح تحليل محتواي كمي و پرداختن به تحليل مي مايزپيشين مت

محتواي كيفي از منظر تحليل گفتمان انتقادي و در چارچوب سه سطح توصيف، تبيين و 
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. بعلاوه تحليل زاويه نگاه دو داستان نويس چيره دست زن و مرد ايراني به استتفسير 

يي در هانوع به تصوير كشيدن چنين كليشه ايهجنسيتي و بررسي مقابل يهامقوله كليشه

شناسايي عوامل موثر آثار مورد تحليل به اهميت  پژوهش حاضر افزوده است.  بي شك 

 ي جنسيتي كه به نوبه خود القا كننده هويت جنسي خاصيهابر توليد و بازتوليد كليشه

مهمي   تواند گام مي هي جنسيتي در سطح جامعهاباشند و نيز تعيين ميزان شيوع كليشهمي

ه عليه زنان) محسوب ژي جنسي (به ويهاخصوصا تبعيض درجلوگيري از پيش داوريها و

  بدهد. ي برابر را هاگردد و به همگان امكان بهره مندي از فرصت

  

 تحقيقروش 
در شناخت  كه است استوارتحليل گفتمان انتقادي  ةنظري مبناي اين پژوهش بر

ي ها، كشف خود و ديگري و شناساندن نوع نگاه نويسنده و جنبهاه، نابرابريهاتبعيض

 ابزار زبان شناختياستفاده از با  بر اين اساسايدئولوژي در آثار ادبي كار آمد است. 

عواملي چون بافت تاريخي، روابط  بررسيبا  ي زيرين معاني متون راهاتوان لايهمي

روش پژوهش حاضر،  .ساختژيكي آشكار قدرت، نهادها و فرايندهاي اجتماعي و ايدئولو

)، تجزيه و تحليل محتوا، به مثابه تكنيك ١٣٥٦تحليل محتواست. به عقيده معتمدنژاد (

ي گروهي و هارود. رسانهمي تحقيقي، براي تشريح عيني، منظم و كمي محتوا به كار

عه تحليل محتوا به عنوان موضوعات مورد مطال هاارتباطي نظير كتابها، پاراگرافها، سخنراني

، هدف هاگردند. نكته مهم در اين روش اين است كه برخلاف ساير رويكردمي محسوب

  .)٣٤٧: ١٣٨٧(فليك، ست  هاتقليل داده

چارچوب نظري تحقيق حاضر برمبناي تحليل محتواي كيفي با رويكرد تحليل  انتقادي 

يهاي ژايدئولوبيين و تكشف  رسطح تنظيم گرديده كه د سهبراساس ديدگاه فركلاف در 

گفتمان به  وسطح اول، توصيف . استراهگشا نظر جنسيتي نويسندگان داستانهاي مورد 

گان، دستور، نظام آوايي و انسجام در سطح بالاتر ژمثابه متن (شامل تحليل زبان در قالب وا

ند توليد فرآي ميانگفتمان به مثابه تعامل يا توجه به بينامتنيت و  سطح دوم، تفسير)؛ از جمله

يا توجه به ديدگاه  تبيين، سطح (بحث از توليد و مصرف متون) و سطح سوم و تفسير متن
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ايدئولوژيك نويسنده در تقابل يا تاييد گفتمان موجود در جامعه و قدرت با تكيه بر دو 

 .)١٢٩: ١٣٨٥(آقاگل زاده،  مرحله توصيف و تفسير

به نامهاي ب از آثار جلال آل احمد هشت داستان منتخ از اندعبارت مورد تحليل تونم

زن زيادي، و شوهر  ،مردم، لاك صورتي، گناه، سمنوپزان، خانم نزهت الدوله ةگنج، بچ

به نامهاي ي آتش خاموش سيمين دانشور هاآمريكايي و هشت داستان از مجموعه داستان

و ارغواني  ةآتش خاموش، اشكها، كليد سل، آن شب عروسي، شب عيدي، ناشناس، جام

  يخ فروش.

  

  ب) بحث و بررسي
  ) سطح توصيف١-ب

مقصود از توصيف در اين مرحله، شناخت متن در چارچوب بافت متن و ربط منطقي 

ي هاتحليل محتواي داستان گان است.ژبين كلمات و همنشيني و هم آيندي كلمات و وا

گر/ سلطه رنظي تقابلي يهاكه كليشه كندميروشن  و سيمين دانشور منتخب جلال آل احمد

ي بي هامنفعل، باهويت/ بي هويت، و نيز كليشه / فعال خرافاتي، / سلطه پذير، معقول

  .هستندبرجسته و پركاربرد   سوادي و تنوع خواهي در آثار آنان

هاي مورد تأكيد جلال آل احمد است پذير يكي از كليشهگر و زن سلطهتقابل مرد سلطه

براي و  بَرَدي جامعه مردسالار در داستانهايش بهره ميكه در آن به مثابه يكي از نمادها

حاضر  ، مردي نظامي و يك دنده،شوهر )١٤ب:١٣٧١(آل احمد،  زيادي زنمثال در داستان 

نيز  مبچه مردداستان  شخصيت مرد در توان درمي را ويژگي اينيست. ن زنش به طلاق

: هراولش را سر راه بگذاردشو ةكه بچ كندمي مرد به زنش اصرارآنجا كه  مشاهده كرد

. كليشه سلطه گري )٣٥: الف١٣٧١(آل احمد،  "!هاظهر كه ميام، ديگه نبايس بچه رو ببينم"

شوهرم مرا  ": گفتمي زني ديگري هم دارد: هانمونه زن زياديو مرد سالاري در داستان 

و شام و  من را با مادرش يكي كنيم، صبح و شام توي اتاق آنها برويامجبور كرد خرجم

  .)٨ب: ١٣٧١(آل احمد،  "ناهار بخوريم

گشت، بايد ويسكي مي شوهرم از كار كه بر" گفت:مي ، زنشوهر آمريكاييدر داستان 

  .)٦٧: الف ١٣٧١(آل احمد،  "سودايش توي راهرو دستش باشد
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 كشد كه بر مبنايمي را به تصوير جامعه مرد سالاريدر موارد فوق جلال آل احمد 

لاك توان در داستان مي مصداق جامعه مرد سالار رااست.  در مرد بنا شده  گفتمان قدرت

 غلط كردي خريدي، خجالتم"ديد. مرد به زنش در موردن خريدن لاك گفت: صورتي

. در همين داستان )٥٥: ١٣٧٦(آل احمد،  "كشه! مرد زن را به زير مشت و لگد انداختنمي

زهر مار شب وارد خونه  جبم خاليه، مثل بردونه، من هر وقت كه جيمي ادخ"مرد گفت: 

  .)٥٨(همان،  "ميشم....

هاي مورد استفاده جلال آل احمد در زن خرافاتي يكي ديگر از كليشه-تقابل مرد عاقل

اظهارنظر جرئت  كمتر نان، زداستانهاي آل احمد سالارانه مرددر فضاي داستانهايش است. 

دهند: يا د ويژگيهاي منفي خود را بروز مياگر هم فرصتي به دست آورن. كنندمي پيدا

 سمنوپزاندر داستان كنند و به دنبال خرافات هستند: به عنوان مثال كارهاي خاله زنكي مي

ز چشم شوهر بيفتد و از پزد تا هوويش امي نذريمريم خانم، زن عباسقلي آقا، سمنوي 

، موضوع ديگري است كه ذهن اين دم بختدختران  شوهر دادنخواهد. طلسم مي عمقزي

مريم خانم علاوه بر اينكه از عمقزي براي  سمنوپزاناست. در زنان را به خود مشغول كرده

هنوز دوباره  " كند.به شوهر دادن دختر دم بختش هم فكر مي ،خواهدهوويش طلسم مي

بلند شد كه به يك  مطبخاز آن طرف  بيبيرا به صدا درنياورده بود كه صداي  قليانصداي 

چه  -پرسيد: مريم خانم واسه دختر پا به بختت چه فكري كردي؟ نقطه مات زده بود و مي

بي؟ منتظر بختش نشسته. مگر ما چه كار كرديم؟ آنقدر تو خونه بابا فكري دارم بكنم بي

در . )٣٨: الف ١٣٧١(آل احمد،  "نشستيم تا يك.... اومد، دستمون را گرفت ورداشت برد

نمي دونم. خدا عالمه! شايد برام جادوجنبلي، چيزي ": گفتمي ، دختر ترشيدهگنجاستان د

بچه دار شدن، موضوع  )٢٦: ١٣٨٣(آل احمد،  ".كرده باشن. من كاري از دستم بر نميادش

كه به دنبال جادو جنبل و  ايبه گونهديگري است كه ذهن اين زنان را به خود مشغول كرده 

 گنجتوان در داستان مي . مصداق اين موضوع رافرزندي خود هستندبيدوا و درمان براي 

كه لوحش تازه خواب نما  ،بتول هرچه دعانويس بود، ديد. هرچه سيد ولي": مشاهده كرد

خلاصه هر شباي چهارشنبه گوش وايساد،  پخت و العابدين ينآش زشده بود، نذر كرد، 

..تا آخرش نتيجه داد و خدا خواست و دونستن كرد..مي دونست و اهل محلمي كاري كه

هاي آل احمد يا هوو دارند يا به دنبال دوا و درمان زنان داستان. )٣٠(همان،  "آبستن شد
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شود و اگر از خود زنند. تمام دنياي آنها در همين خلاصه ميفرزندي، به هر دري ميبي

زنند و اين يه ميها، هووها و مادرشوهرهاي همديگر نيش و كنافارغ شوند، به عروس

  است. بدبختي زنان متوسط و پايين جامعه

ي هازنان داستان شود.مي نيز ديده سيمين دانشوراين خصوصيت در داستانهاي منتخب 

ي بي جا و بي مورد خود به عيب و ايرادگيري از همديگر هاسيمين دانشور با دخالت

تصوير زي و بد گويي زنان را به قصه سا اشكهاشوند. سيمين دانشور در داستان مي مشغول

هنگامي كه خانم اروپايي شروع كرد از آداب ايراني و اخلاق ايرانيان بد "است.  كشيده

از شوهرش آغاز كرد و به خانه و زندگي و سرانجام بدگويي  گفتن، از همه چيز بد گفت:

  .)٣٠:  ١٣٢٧(دانشور،  "خود را به كشور ايران پايان داد

عال زنان يكي ديگر از ويژگيهاي مورد توجه در داستانهاي آل احمد غلبة مردان و انف

 شود، كتكمي تحقير: ، منفعل است مردسالارانهشخصيت زن در جامعه است. در اين نگاه، 

كه همان  زن زياديراوي داستان براي خود قائل نيست.   اعتراضي و حق خوردمي

كند و مي بيگانگي و غريبگي ، نسبت به شوهر خود به كلي احساساستشخصيت اصلي 

را كه با آن به كلي بيگانه  ايمجبور است به خاطر فقر مالي خانواده اش، زندگي در خانه

كند و به مي تحمل كند. پس از مدت كوتاهي، شوهر زن كه خودش در محضر كار ،است

 مادرش باز ه، در كمال خونسردي او را به خان"همة راه و چاه را بلد است" قول زن

در اين داستان او است.  جالب توجه گرداند. دقت نويسنده در شخصيت پردازي اين زنمي

يي تكان دهنده از فقر و ناداني و هاصحنههم كند و مي زن را مطرح انفعالهم مشكل رايج 

توان در مي زنان را انفعالكشد. مصداق مي به تصوير  را در جامعه زنان عقب ماندگي

دونم اوسا. من كه يه زن من چه مي"جر گفت: هانيز مشاهده كرد. لاك صورتيداستان 

 مرد گفت: )٥٠: ١٣٧٦(آل احمد،  "شه ؟تر نيستم كه. كجا مسأله سرم ميالعقل بيشناقص

  .)٥٠(همان،  "حيف كه شما زنا هنوز چيزي سرتون نميشه. روزنامه كه بلد نيستي بخوني"

از ضمير  معمولا هااست. قصه هاي قصهمهمترين وجه مشترك آثار زنان، شخصيت راو

تظلم خاموش وي، بازتابي  ؛و منفعل است  ساكت، صبورمعمولاشود و اين زن مي زني نقل

به خوبي اين تظلم خاموش  ي داستاني سيمين دانشورهازن ايراني است. شخصيت انفعالاز 

 عروسي آن  شبن توان در داستامي دهند. مصداق اين موضوع رامي و بي صدا را بازتاب
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مشاهده كرد كه زن رقاصه  درحالي كه  دختر بچه در مجلس به او زل زده بود، زير لب به 

اي دختر، اگر غمي داري كوچك و ناچيز است، هرگز غم گرسنگي نيست، "گفت: مي خود

كسي نشكسته است. وجود خود را وقف كسي نكرده و  غم بيخانماني نيست،  دلت را 

توان مي زنان را انفعالمصداق  .)٨٩: ١٣٢٧(دانشور،  "ايپاداش نخورده سيلي طلاق را به

  .نددانكه مردان زن را ناقص الخلقه مي كردمشاهده  ارغواني  ةمجاداستان در 

در گذشته هر گاه از زن سخن به ميان آمده، او را موجودي ضعيف و ناتوان معرفي 

 آتش خاموشتوان در داستان مي را كه احتياج به حمايت دارد. اين مصداق اندنموده

آيد كه اگر شوهر كرده بود، اگر دل مي يادش رود،مي زن به فكر فرو" :مشاهده كرد

هوسباز خود را راضي كرده بود و دل به يكي سپرده بود، اكنون او هم يك پشتيبان قوي 

 آنچه به كالبد نيمه جان زن در فضاي چنين جامعه .)٦٠: ١٣٢٧(دانشور،  "داشت

بخشد، پررنگ نمودن نقش اجتماعي زنان در آثار سيمين اي جان دوباره ميمردسالارانه

، به طوريكه درآمد زن و كاركردن او براي مشاركت در اقتصاد خانواده توصيه استدانشور 

آتش خاموش، دختري كه عاشق معلم موسيقي  ةسل، از مجموع كليد شده است. در داستان

 گويد:ب مخالفت اعضاي خانواده، به دليل تنگدستي معلم، ميسر خانه اش شده، در جوا

، روزي نيست كنيم... اين روزهاكنم، با هم كار ميكنم، صرفه جويي ميمن به او كمك مي"

. در متن كتاب، اين عبارت به )٨٣:١٣٢٧(دانشور،  "كه مرد، تنها بار امور مادي را بكشد

د نويسنده بر كار زن در كنار مرد است. همين صورت بر جسته شده است كه نشان تاكي

مشاهده كرد. زن » عروسي شب آن«توان در داستان را مي مسألة درآمد زن و كاركردن

مزد من كم بود. صبح تا غروب سوزن "رقاصه به دختري كه به او زل زده بود گفت: 

  . )٩١:١٣٢٧(دانشور،  "كردمزدم، به سختي زندگي خود را اداره ميمي

ستقلال هويتي مردان و بي هويتي زنان موضوع ديگري است كه در داستانهاي تقابل ا

اراي هويت مستقل و فرهنگ حاكم برجامعه، زن را د.  آيدآل احمد و دانشور به چشم مي

همسرش، براي از دست ندادن ه زن در خان زن زيادي،داند. در داستان نمي ايتكامل يافته

ه دهد و هرگونه ستمي از خانوادمي ند و به هر خفتي تنكمي اين هويت، هر ذلتي را تحمل

زند. ولي از آنجا كه عيوب زن، به دليل نمي خرد و دمَمي ، به جانرا به تاوان عيوبششوهر

دهد. زن زيادي بودن مي زن بودنش، از عيوب مرد بزرگتر است، مرد او را به راحتي طلاق
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شود كه زن در كلام آخر داستان، حسرت تر ميو عذاب زندگي بدون هويت آنجا نمايان

 همان زندگي را حفظ كه بود، ايكاش به هر وسيله"كه كندمي بيان خود را با اين عبارت

  .) ١٨٤:  ب١٣٧١( آل احمد،  "كردممي

كه تاكنون سه بار شوهر شويم مي ثروتمندي روبرو با زننزهت الدوله  خانم در داستان

برد. همسران سابق وي همگي از افراد عالي مي به سركرده و در آرزوي شوهر چهارم 

از  ،شوهر بهتريافتن . او براي اندي مختلف، سر او را كلاه گذاشتههاكه به گونه اندمرتبه بوده

داستان زن براي دستيابي به هويت بهتر و به . در اين كندنمي دريغ هزينه اي يچصرف ه

كرده ها تجربه رنمايد تا به آرزويي كه بامي را عبارتي همسر بهتر، تمام سعي و تلاش خود

بازيچه دست مرداني گرديده هر چند كه همواره  يابد،است، دست  ولي به آن دست نيافته

ابزار را به صورت  او   اميال و مقاصد سياسي ـ اجتماعي خود، رسيدن به اهداف،كه براي 

  .اندو وسيله مورد سوء استفاده قرار داده

ي سيمين دانشور، خانم اروپايي كه از آمدن به ايران سخت پشيمان هااشكدر داستان 

بدبختي من اين است كه شوهر "گويد: مي است، شروع به بد گويي از شوهرش كرده و

خواست كاري كنم كه مي دلم ، زيرا هوس و عشق بتازگي در من قوي بود...امايراني كرده

داشتن يك شوهرتربيت شده و فرنگ رفته چون هيچكس نكرده باشد...يك دختر ايراني از 

 .)٣١: ١٣٢٧(دانشور،  "كندمي او افتخار

با به آل احمد جلال است.  هاو مظلوميت هاياري از محروميتريشه بسبي سوادي زنان 

در جامعه آن جهل و بي سوادي رايج ميان زنان ، ي داستانشهاشخصيت تصوير كشيدن

  دهد.مي زمان را نشان

اينكه دختر وزير است و از زني را مي بينيم كه با وجود   ،الدوله تخانم نزه ندر داستا

و به يك مصرف كننده لوازم آرايشي  سواد ندارد ي برخوردار استاجتماعي مناسب جايگاه

غير از نگاه كردن در آينه و رسيدگي به پوست و مويش و خريد لباس . اوتبديل شده است

وپس از سه بار ازدواج ناموفق به دنبال يافتن شوهر  دهدو كفش، كار ديگري انجام نمي 

  .استآرماني براي خود 

 ياز ويژگيهاي ي اخلاقي و اجتماعيهاا هنجارينتنوع خواهي، عشرت طلبي، و ساير 

توان در مي را آن راتهي از آنها ديد. نمونه توان مي ازسيمين دانشور رااست كه كمتر اثري 
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 . از يك مرد نامسلمانش هماندمردها عاشق تنوع"ده كرد. مشاه آن شب عروسيداستان 

 همين در .)٨٧: ١٣٢٧(دانشور،  "توان توقع داشت كه تمام عمر با يك زن سر بكندنمي

از اين كه به ناچار زن سوم مردي شده و آن مرد پس از مدتي او را  اي رقاصهن داستا

 مصداق هوسباز بودن مردان را كند.مي شكايت طلاق داده و سراغ زن چهارم رفته است،

آنجا كه متلكهاي بازاري و نگاههاي  " نيز مشاهده كرد. شب عيديتوان در داستان مي

شود، هرچه دخترمدرسه، كه بدبختانه راهش از آنجاست، نثار ميه حريص بي دريغ ب

  .)٩٥: ١٣٢٧(دانشور،  "قهرمان كوچولوي داستان ما نشسته است

آل احمد، بتول دختر ترشيده اي است كه بختش كور بود و با در داستان گنج از جلال 

فروخت، ازدواج كرد. شوهر بتول، مشهدي حسن، مي يك دوره گردي كه الك و تله موش

  بعد از پول دار شدن خيال زن ديگه اي در سرش بود.

  

  ) سطح تفسير٢-ب
ين رو از يابند.  از امي ها در چارچوب حوادث تاريخي شكل گرفته و قوامگفتمان

به   ١٣٧٩(فركلاف، از تاريخي نگريست انداز دريچه چشم هامنظر بينامتنيت بايد به گفتمان

. به عبارت ديگر، در تحليل گفتمان انتقادي، )١٧٢: ١٣٨٨نقل از قبادي، آقا گل زاده و دسپ، 

از سطح توصيف و بررسي محدود به عناصر لغوي فراتر رفته و  عوامل موقعيتي را 

ي رفتاري و اجتماعي، سندي تاريخي هااثر ادبي با بازتاب نظام "كنيم. زيرا مي يلنيزتحل

در اين  . )١٣٣-١٣١: ١٣٧٨(مقدادي،  "تاريخ فعال دانست آن راتوان مي آيد ومي به شمار

مرحله ، متون بر اساس پيش فرضهاي پذيرفته شده و دانش زمينه اي كه به عناصر متن 

شوند. در اين بخش با بازگشت به گذشته و پيش زمينه مي تفسير دهند، توليد ومي ارزش

اي كه در داستانها نهفته است، آثار منتخب جلال آل احمد و سيمين دانشور از زاويه نگاه 

  گيرند. مي به جنسيت مورد تحليل و تفسير قرار

اه زن به عنوان پديده اي اجتماعي، تقريبا همزمان با انقلاب مشروطه به ادبيات ر

و نداشتن آزادي زن در  هايابد. در اين دوران تاريخي غالبا از بيچارگيها، محروميتمي

وضع زن در خانواده و اجتماع، بهترين نمودار "آيد: مي خانواده و اجتماع سخن به ميان

گسيختگي اجتماع و تنش و كشاكش دروني فرهنگي است كه از همان دوران مشروطيت 
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ها در وجود اني آن آشكار شده بود. در اين جامعه، تمام نابسامانيتناقضهاي دردناك و بحر

. با نگاهي به پيشينه نگرش درباره زن در ادبيات )١٤٠: ١٣٧٣(مسكوب،  "تزن تبلور ياف

گردد كه زنان عمدتا در قالب افرادي سنتي و فاقد مي از لحاظ تاريخي و بينامتني روشن

ي زنانه را دارند به هاانيكه همه ناتواناييها و انفعالهويت فردي تكامل يافته و به مثابه كس

كشند و نمي . از اين رو هيچگاه سرنوشت يا وضع موجود را به چالشاندتصوير كشيده شده

دهند. در فرهنگ حاكم بر جامعه، زن هويت مي سر به زير در حاشيه به زندگي خود ادامه

ه باور تبديل شده است. دانشور و آل مستقل ندارد ، تصوري كه حتي در خود زنان نيز ب

و زنان داستانهايشان غالبا درك روشني  شكنندنمي احمد نيز چنين سنت و باوري را درهم

كنند. مي از فرديت و استقلال خود ندارند و هويت خود را در كنار فرد ديگري (مرد) كسب

از دانشور  اشكهاداستان  از آل احمد و نيز در گنج و  نزهت الدوله خانمزنان در داستانهاي 

در هر سطح و طبقه اجتماعي كه باشند و از هر مقدارسواد و شعوري كه برخوردار باشند، 

 زن زياديداستان هميشه در جستجوي مردي هستند تا با وجود او هويتي به دست آورند. 

 هكه از ننگ ترشيدگي و بودن در خان است ترشيده ايه سرگذشت دختر سي و چهارسال،

جواب  ش كه مرد شل و زشتي استخواستگارتنها به  به راحتيو دري خسته شده است پ

پسرش را نسبت به زنش  اما مادر مرد كه به عيبهاي دختر پي برده است،. دهدمي مثبت

 هخان روانهو طلاق داده  پس از چهل روز زندگي، مرد زنش راو كند مي بدبين و دلسرد

آل احمد، به زيبايي، هويت زن را به تصوير كشيده است. به  . در اين داستان،كندمي شپدر

رسد و هرگاه كه شوهر خود را ا ز وجود داشتن همسر، به هويت مي تنها با گونه اي كه او

دهد آنهم به گونه طلاق كه بدترين شكل اين تنهايي است، هويت خود را نيز كاملا مي دست

  .شودمي پدري جلوه گره حتي در خان» زن زيادي« دهد و به صورت يك مي از دست
 

  ) سطح تبيين٣-ب
داند كه مي ي جلال آل احمد را اغلب داراي روحيه اي زن ستيزانههااسحاقيان داستان

 ي عاطفي و زيباشناختي نويسنده را نشانهافزوني نامتوازن خشونت مردانه و كاستي جنبه

ال احمد مفلوك هستند، به علت ي جلال ها. اما اگر زنان داستان)١٧٥: ١٣٨٥(دهد مي

 يش به نمايشهاخصلت زن ستيزانه او نيست. آنچه جلال آل احمد از زن در داستان
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كند. زنان ابتدا در خانه پدري مي گذارد، تصوير حقارتي است كه جامعه به زنان تحميلمي

  شوند. مي گرفتهو سپس در اسارت خانه شوهر، ناديده 

ي هايش به زنان بپردازد و اغلب شخصيتهات در داستانسيمين دانشور سعي كرده اس

ي او زنان هستند. توجه به زنان و پرداختن به زندگي آنها پيش از سيمين دانشور هاداستان

در ادبيات داستاني ايران سابقه داشته است، با اين تفاوت كه نوع و شخصيت زنان 

، از جمله جلال آل احمد، متفاوت هاي او با نوع و شخصيت زنان ديگر نويسندههاداستان

شوند: زنان مي است. اصولا زنان در آثار  سيمين دانشور، به دو طبقه متمايز از هم تقسيم

طبقه فرادست و مرفه الحال و زنان فرودست و محروم كه اغلب در خدمت زنان طبقه  

  .اندكشند و از اين طريق با هم در ارتباطمي فرادست هستند و براي آنها زحمت

آيد. در آثارسيمين دانشور، مرد با چهره اي سنگين و بدون احساس به نمايش در نمي

شود، و در عين مي كند، گاهي خستهمي گاهي گريه ي سيمين دانشور،هامرد در داستان

توان در مي حال مهربان و دلسوز است و سعي در همدلي دارد. مصداق اين خصوصيت را

د با لطف و مهرباني تمام خم شد و دختر ناشناس را از زمين مجي"ديد.  ناشناسداستان 

  .)١٣٥: ١٣٢٧(دانشور،  "بلند كرد

  

  نتيجه
زن به عنوان فردي زن است.  احمدهاي اجتماعي در داستانهاي جلال آليكي از مقوله

اي است كه در آن زندگي ها و نادانيهاي جامعهپرستياز اجتماع، تحت تأثير ستمها، خرافه

اي مردسالار احمد، تصويري از حقارت زنان در جامعهدر مجموع داستانهاي آل. ندكمي

. اين تصوير، تصويري است براساس تبعيض جنسيتي و خشونت با زنان نتيجه محتوم است

هايي كه بخشي از جامعه بخش ديگر را قرباني تبعيض جنسيتي است، زيرا، در همه فرهنگ

هنگي مناسبي براي مشروعيت بخشيدن به خشونت نيز كند، همواره زمينه فرخشونت مي

يابد. هر نوع تبعيضي، فرهنگ خاص خود را به دنبال دارد. بر شود و پرورش ميايجاد مي

متون و حقوق اجتماعي  اساس ديدگاه كيمل، در جوامع پدرسالار، فرهنگي كه در ادبيات و

دهد و در اسبي را اختصاص مييابد، به مرد قدرت اجتماعي ناعادلانه و بي تنتبلور مي

  .)١٩٩٩(كيمل، داند كند كه او خود را سزاوار قدرت ميمي كنار آن مفاهيمي را ايجاد
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شود مساله مظلوميت زنان است. فضاي حاكم بر آنچه در آثار سيمين دانشور ديده مي

يده، جامعه و خانواده، مردسالارانه است. در نتيجه، در چنين فضايي، زن و حقوق وي ناد

پايمال شده و بي اهميت انگاشته شده است و گاهي مردان براي رسيدن به اميال و 

  كنند.مي هاي خود به لگد كوب كردن احساسات و زيرپانهادن حقوق زنان اقدامهوس

در مجموع در فضاي جامعه ايران، بر اقتدار شوهر و پدرتاكيد شده  و به همين دليل، 

. در اين اندب گشته و زنان نيز به اجبار به حاشيه رانده شدهروابط سنتي مرد سالارانه غال

ي جنسيتي پرداخته است. هر چند هاميان ادبيات نيز به بازنمايي اينگونه ايدئولوژي

يش كوشيده است زن را با روحيه اي هاهمچون سيمين دانشور در داستان نويسنده اي

و نيز هيچگاه همطراز با مردان ترسيم مردسالارانه به تصوير بكشد، اما زنان داستانهاي ا

شناسايي عوامل موثر بر توليد و بازتوليد . انجام پژوهشهاي ديگر كه با هدف اندنشده

باشند و نيز تعيين مي القا كننده هويت جنسي خاصيكه به نوبه خود ي جنسيتي هاكليشه

ي هابلور كليشهتواند زواياي ديگر تمي ي جنسيتي در سطح جامعههاكليشه رواجميزان 

 داوريها وجلوگيري از پيش گام مهمي درجنسيتي در گفتمان غالب را نشان دهد و 

   .ه عليه زنان) محسوب گرددژي جنسي (به ويهاخصوصا تبعيض
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